
روي صحنه

از گوشه و کنار تئاتر پایتخت 
بوف کور فروردین ۹۶ به صحنه می آید

شــرق: این روزها افسانه ماهیان با نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» 
در ایرانشــهر حضور دارد و همچنین بوف کور ناصر حسینی مهر که 
دو سال است که باید اجرا شود، بالاخره موافقت رئیس تئاتر شهر را 
جلب کرده که سال دیگر آن را به صحنه بیاورد و در ادامه خبرهایی 

داریم از دیگر اجراهایی که در حال انجام شدن است. 
از زیرزمین تا پشت بام

نمایش «از زیرزمین تا پشــت بام» به کارگردانی افســانه ماهیان، 
اجرای عمومی خود را از ۹ شهریور در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد. 
«از زیرزمین تا پشــت بام» نوشــته مهین صدری است که از روز 
سه شــنبه ۹ شــهریور اجرای عمومی خود را در ســالن سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده اســت. این نمایش دومین همکاری 
صدری با ماهیــان بعد از نمایش «هم هوایی» اســت. «از زیرزمین 
تا پشــت بام» با بازی الهام کردا، صابر ابر، هوتن شــکیبا و مارین ون 

هولک ساعت ۱۹ اجرا می شود. 
افسون معبد سوخته

کیومــرث مرادی که بعد از ۱۷ ســال بار دیگر نمایش «افســون 
معبد ســوخته» را اجرا می کند، تأکید کرد: این نمایش یک بازتولید 
نیســت، بلکه نمایش دیگری در جهانی تازه است. این کارگردان به 
ایسنا گفت: نمایش نامه «افسون معبد سوخته» یکی از شاهکارهای 
نغمه ثمینی و اثری بســیار شاعرانه و جهان شمول است و نباید در 
کتابخانه خاک بخورد، بلکه باید بارها و بارها اجرا شــود؛ همان طور 
که نمایش نامه «هملت» هم بارها و بارها اجرا شــده است. مرادی 
تأکیــد کرد: این نمایش نامه با یک فلســفه، گروه و با کارگردانی یک 
کیومرث مرادی دیگر اجرا می شــود؛ بنابراین، این اجرا با اجرای ۱۷ 

سال پیش بسیار متفاوت است. 
بازیگران متفاوتی دارد و خوشحالم که آن را با یک گروه دیگر به 
صحنه می آورم. این مدرس تئاتر با اشــاره به درون مایه نمایش نامه 
«افســون معبد ســوخته» اضافه کرد: موضوع عشق همیشه یکی 
از بزرگ تریــن دغدغه هایم بوده اســت و به ویــژه در جامعه امروز، 
این مســئله یکی از بزرگ ترین مسائل انســان ایرانی و اصولا انسان 
معاصر اســت. مرادی دربــاره تغییر گروه بازیگــران این نمایش در 
اجرای دوباره آن، توضیح داد: بحث شــرایط است. متأسفانه شرایط 
مهیــا نبود تا با همان گروه قبلی نمایش را اجرا کنم، به همین دلیل 
از میان ســه بازیگر قبلی، فقط پانته آ بهــرام در اجرای دوباره، کنار 
ماســت، البته نگاه امروز من نگاهی دیگر و کاملا متفاوت است. او 
درباره شــیوه اجرائی این اثر نیز گفت: این نمایش نامه براساس فضا 
و فرهنگ ژاپنی نوشته شده و در اجرا نیز اصول تئاتر ژاپنی را رعایت 
می کند. به همین دلیل به شــدت به دو شیوه مهم تئاتر در ژاپن یعنی 

تئاتر نو و کابوکی پایبند است. 
این کارگردان ادامه داد: در این اثر چارچوب بازیگری و کارگردانی 
بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر یکی از مهم ترین ویژگی های 
آن مینی مالیستی بودن اســت؛ زیرا اساسا نگاه ژاپنی، مینی مالیستی 
اســت. نمایش «افســون معبد ســوخته» با بــازی پانتــه آ بهرام، 
حمیدرضا آذرنگ و مهدی پاکدل از ۱۴ مهر در تالار استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود. 
سپنج رنج و شکنج فرخنده

کارگردان نمایش «ســپنج رنج و شــکنج فرخنده» معتقد است، 
این اثــر یک تئاتر قصه گو نیســت و تلاش می کنــد از طریق تعامل 
بــا مخاطب یک اتفاق را رقم بزند. نمایش «ســپنج رنج و شــکنج 
فرخنــده»، به نویســندگی مرحوم محمود اســتادمحمد، به روایت 
زندگی فرخنده در ســه پــرده کودکی، جوانی و میان ســالی و مرگ 
می پردازد. این نمایش پیش از این در هفته  بزرگداشــت این هنرمند 
در قالــب جدیــدی از اجرا و نمایش نامه خوانی در تئاتر شــهر روی 
صحنه رفته بود و از هشــتم شــهریور هم به مدت ۲۱ شب، اجرای 
عمومــی آن در تئاتر شــهر آغاز شــده اســت. شــهرام گیل آبادی، 
کارگردان این نمایش، دربــاره ویژگی های این اجرا بیان کرد: یکی از 

ماهیت های اصلی تئاتر، ارتباط برقرارکردن با مخاطب است.
اگــر قرار باشــد که با مخاطــب ارتباط برقرار نکند، بدون شــک 
نمی تواند موفق باشــد. در «سپنج رنج و شکنج فرخنده» از دو مدل 
ارتباطی استفاده کرده ایم؛ یکی مدل رسانه ای دسته  سوم که امروزه 
در اروپــا بحث های فراوان و تولیدات زیادی هم دارد و ماهیتش به 
فضای سایبر و موقعیتی که فضای سایبر در جامعه انسانی رقم زده 

است، برمی گردد. 
مورد دوم مدل ارتباط آیینی است که این مدل ارتباط از خودِ تئاتر 
و آیین ها، کارش را آغاز کرد و حوزه ارتباطات خصوصا رســانه ها از 
آن بهره برداری لازم را کردند. در این نمایش که هر شــب ساعت ۲۰ 
روی صحنه می رود، فریدون محرابی، شمســی صادقی، رؤیا فلاح، 

نوشین حسن زاده و نازنین مهیمنی بازی می کنند. 
دوشیزگان باغ لیمو

نمایش «دوشیزگان باغ لیمو» به نویسندگی علی محمد رادمنش 
در خانــه نمایــش اداره تئاتر روی صحنه می رود. «دوشــیزگان باغ 
لیمو» براســاس نمایش نامه «خانه برناردا آلبا» لورکا نوشته شده و 

از ۱۴ شهریور با کارگردانی فاطمه رادمنش اجرا می شود. 
«دوشــیزگان باغ لیمو» داستان اعضای خانواده ای است که بعد 
از مرگ پدر مجبورند تا یک ســال به خواست مادر در مکانی دور از 

خانه عزادار بمانند. 
دختران خانه به شــدت افســرده شــده اند. دراین میان پسری به 
نــام آرش به خواســتگاری دختر بزرگ تــر می آیــد؛ درحالی که او 
و کوچک تریــن دختــر خانواده پنهانی دل در گــرو یکدیگر دارند... . 
مهناز غمخوار، مرجان زارعی، فاطمه نیشــابوری، روشنک شهبازی، 
میترا مقدمی، سحر ببران، کتایون کیانی و فاطمه رادمنش بازیگران 
این نمایش هســتند. «دوشــیزگان باغ لیمو» از ۱۴ شــهریورماه هر 
روز ســاعت ۱۹:۳۰ بــه مدت ۶۰ دقیقــه در خانه نمایــش میزبان 

علاقه مندان به هنر تئاتر خواهد بود. 
فقط برای تو

نمایش امشــب فقط برای تو نوشته آنتون چخوف با کارگردانی 
وحید اخوان روز شنبه ۱۳ شهریور برای هنرمندان روی صحنه رفته 
اســت.  اجرای ویژه هنرمندان، نمایش «امشــب فقط برای تو» اثر: 
آنتوان چخوف به کارگردانی وحید اخوان کاری از گروه (کلاســیک) 
شنبه ۱۳شهریور ساعت ۲۰ با حضور هنرمندان عرصه تئاتر و سینما 
روی صحنه رفــت. این نمایــش براســاس نمایش نامه های «آواز 
قو» و «خواســتگاری» اثر آنتوان چخوف با ترجمه ناهید کاشــیچی 
و بازنویســی و تنظیم امیرحسین بابایی اســت. در این نمایش رضا 
بنفشه خواه، وحید اخوان، امیرحسین بابایی و محبوبه تفضلی ایفای 

نقش خواهند کرد. 
ادامه در صفحه ۱۱

دریچه

درباره حواشی فیلم «فروشنده»
تفنگت را زمین بگذار

این یادداشــت قصد نــدارد پایش 
را فراتر از حواشــی ای که حول فیلم 
«فروشنده» می گردند بگذارد و به نقد 
فیلم بپردازد؛ زیرا گســتردگی مفاهیم 
و چندلایه بودن متن فیلــم، نه تنها از 
سطح ســینمای ایران بالاتر است که 
ظرفیــت ســتون های روزنامه ای –که 
غالبا برای نقد ژورنالیســتی فیلم های 
ایرانی طراحی شــده اند- برای تفسیر 

فیلم کافی نیست. 
«این قطعــه را، خواهش می کنم، 
به همان شیوه که برایتان خوانده ام، با 
لحنی شمرده و بی تکلف، تقریر کنید، 
اما اگر همچون بسیاری از بازیگرانتان 
بخواهید نعره بکشــید، همــان بهتر 
کــه من ایــن کار را برعهــده جارچی 
بگــذارم. این طور هم هوا را با دســت 
خود نشــکافید، بلکه از همه بابت نرم 
و سنجیده باشید. شــما، در کشاکش 
سیلاب و توفان یا اگر بتوان گفت دیوار 
باد سودا، می باید چنان خویشتن داری 
در خود ســراغ کنید و پدیــد آورید که 
بتوانــد آن را رام و هموار ســازد. اوه! 
من از این مردک های کلاه گیس به ســر 
که عواطف سودایی را پاره پاره و ریزریز 
می کنند و گوش تماشاگران را که غالبا 
جز لال بــازی نامفهوم و جــز هیاهو 
چیزی درنمی یابند، می درند، راســتی 
بــه جــان آزرده می شــوم». این چند 
جمله را در نمایش نامه «هملت»، از 
زبان خود او می شنویم و مخاطبانش، 
بازیگران نمایشــی هســتند کــه قرار 
اســت نمایشــی را اجرا و پادشــاه را 
رســوا کنند؛ اما مخاطب من از ارجاع 
متن «شکســپیر»، نه بازیگــران فیلم 
«فروشــنده» که بازیگرانی اســت که 
پس از پایان فیلم، کار خود را به عنوان 
منتقــد آغاز خواهند کــرد؛ آنهایی که 
فیلم را ترویج بی غیرتی قلمداد کرده  
و می کننــد، آنهایی که عربده کشــان 
از سالن های ســینما بیرون می آیند و 
گلوله ها را دانه دانه در گلوله دانِ  قلم 
می گذارنــد و آماده ضرب می شــوند 
و عــده ای که ســربه زیر بــرای ترویج 
بی غیرتی فیلم «فروشــنده»، افسوس 
می خورند و متوهم هایــی که از تفکر 
«کار، کار انگلیسی هاســت» بــه «کار، 
اســت»  فرنگــی  جشــنواره های  کار 
رسیده اند. آنها هم بازیگرند؛ بازیگرانی 
که در سالن های سینما، مبهوت فیلم 
«فروشنده» شده اند و آدرنالین خونشان 
در لحظات اوج فیلم، به فلک می رسد 
و بــا دیــدن گریــه «عمــاد» و «رعنا» 
(شهاب حســینی و ترانه علیدوستی)، 
اشک می ریزند و آه می کشند. آنها هم 
بازیگرند که پس از پایان فیلم، نقاب بر 
چهره گذاشته و ناجوانمردانه می درند. 
اینکه کجــای فیلم ترویــج بی غیرتی 
است مســئله نیست. مســئله اصلی 
این اســت که محبوب ترین فیلم ســاز 
اثر حاضر ســینمای ایران چرا در ابتدا 
مورد تحسین جشــنواره های خارجی 
قرار می گیرد و بعد وارد ایران می شود. 
مســئله این است که سینمای مستقل 
خطرناک اســت و محبوب ســینمای 
ایران نباید از خود استقلال داشته باشد 
وگرنــه فیلم نه تنها ترویــج بی غیرتی 
نیســت که چهــره  ای مهــم از طبقه 
متوسط جامعه شــهری ایران را نشان 
می دهد؛ طبقــه ای که بــدون نیاز به 
قاضی و پلیس، متمدنانه قصد دارد با 
«گفت وگو» به تحلیل فاجعه بپردازد. 
طبقه ای که اگرچه در آخرین لحظه باز 
هم از سر تعصب عمل می کند، اما این 
تعصب تنها گریبان خودش را خواهد 
گرفــت.  دراین میان، منتقــدان موافق 
فیلم هم برچســب «روابــط عمومی 
فیلــم» را خواهند گرفت تنها به خاطر 
اینکــه به فکر ســینمای کشورشــان 
هستند؛ ســینمایی که همان مسلحان 
قلم نابودش کرده انــد و دیگر ردی از 
آبادی در آن دیده نمی شود مگر اینکه 
هر چندســالی، یک اثر خوب. نقاب را 
بردارید. فیلم «فروشــنده» نه تنها ضد 
بلکه دارد  نیســت،  ارزش های شــما 
تصویر درســتی را از جامعه اش نشان 
می دهد؛ جامعه ای که هرچند خطاکار 
اســت، اما فیلــم در مقابــل جامعه، 
آیینه ای اســت تمام نما کــه می تواند 
به رفــع و جلوگیری از خطاها بپردازد. 
هنرمند، راهکار ارائه نمی کند، بلکه اگر 
هنرش اصیل باشــد، با تصویری که از 
جامعه نشان می دهد، بر خود جامعه 

تأثیر خواهد گذاشت.
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تور بداهه نوازی حسین علیزاده به همراهی حمید قنبری، نوازنده سازهای کوبه ای، 
اردیبهشــت امسال از کرمانشاه آغاز شــد و پس از اجراهایی در بوشهر، اصفهان 
و مشــهد، چهارم و پنجم شــهریور در تالار وحدت خاتمه یافت. حمید قنبری که 
علیزاده را در این اجراها همراهی می کرد، خود مؤســس و سرپرست گروه «کلون 
زمان» اســت و در نظر دارد پس از محرم و صفر، کنســرت های پژوهشی «کلون 
زمان» را با هدف آشــنایی با ریتم به عنوان رکن اصلی موسیقی و معرفی سازهای 
کوبه ای ایرانی در بعــد تک نوازی و گروه نوازی به صورت تــور برگزار کند. قنبری 
مؤلف کتاب آموزشــی «ضرب آوا»، ویراســتار کتاب «تنبک نوازی به روایت امیر 
ناصر افتتاح» و مدرس دانشــگاه تهران اســت. بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس، 
پژوهش و اجرا در زمینه  ســازهای کوبه  ای دارد. همکاری با محمدرضا شجریان و 
گروه «شهناز» را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد که حاصل آن تورهای کنسرت در آمریکا، 
کانادا، اســترالیا، اروپا و نوازندگی در آلبوم های «رندان مست»، «مرغ خوشخوان» 
و آلبوم های تصویری «کنســرت دوبی» و «کنسرت تالار وحدت تهران» بود. آنچه 

می خوانید گفت وگوی کوتاه ما با این نوازنده است.

در کارنامه شــما حدود پنج ســال همکاری با محمدرضا شجریان و اکنون  �
هم نوازی با یار دیرینه شــان حسین علیزاده به چشــم می خورد. در کنار این 
همکاری های ارزنده، با نســل جدید موســیقی دان ها هــم کار می کنید و با 
دیدگاه ها و ایده هایشــان آشنا هستید. چطور می توانید در مقام رابط، اندیشه 

و هنر استادان قدیم را به امروزی ها منتقل کنید؟ 
همکاری و هم نفس شــدن با دو بزرگــوار از تبار موســیقی ایران زمین، خود 
فرصتی هم برای آموختن و هم برای محک زدن آموخته ها بود. شــرایطی خاص 
و متفاوت بود با آنچه تاکنون تجربه کرده ام و چه بســیار آموخته هایی که در این 
بین محک خورد و تغییر کرد. به هرحال، موســیقی هــم مانند هر پدیده دیگری 
دســتخوش تغییــر و دگرگونی خواهد بــود و از آن گریزی نیســت؛ چراکه زمان 
می گــذرد و این خود دلیل تغییر و دگرگونی اســت منتها آنچه از گذشــته به ما 
رســیده، امانتی ارزشمند اســت که باید در حفظ آن بکوشیم چون همین امانت، 
پایه و اساس تغییرات پیشِ روی ماست. گذشتگان بودند و تلاش کردند و حاصل 

را برای ما گذاشتند تا ما از داشته هایمان برای بهترشدن و پیشرفت بهره ببریم. 
چندی پیش کتاب آموزشــی «ضرب آوا» را منتشــر کردید. در سال های  �

تدریس خود چه خلائي در بحث آموزش موســیقی حس کردید که نتیجه آن 
«ضرب آوا» شد؟ آیا این کتاب در دانشگاه هم تدریس می شود؟ 

هنرجویانی که صرفا نواختن ســاز کوبه ای را در آموزشگاه ها دنبال می کنند، 
شــانس آشــنایی با ملودی را ندارند و برای همه نیز فرصت تحصیل در رشــته 
موســیقی در دانشــگاه پیش نمی  آید. پس وظیفه معلم اســت که هنرجوها را 
با ملودی آشــنا کند، ازآن رو که موســیقی از دو رکن اصلــی «ریتم» و «ملودی» 
تشکیل می شــود؛ هرچند تاکنون متد آموزشی در این زمینه وجود نداشته است. 
از طــرف دیگر، با نگاهی به گذشــته درمی یابیم نوازنــدگان تنبک در قدیم بر فن 
«ضربی خوانی» به معنای خواندن و نواختن هم زمان تسلط داشتند. «ضرب آوا» 
نگاهی دوباره به این سنت و زنده کردن آن دارد. هنرجو ضمن یادگیری تصنیف ها، 
با فضاها و فواصل ملودیک موســیقی ایرانی آشنا می شود و این امر به او کمک 
می کند تا توجه خود را به بخش ملودی جلب کند. از طرفی، خواننده ها می توانند 
برای تقویت بحث ریتم از این کتاب اســتفاده کنند؛ چون تقطیع شــعر براساس 
ســاختار ریتمیک انجام شــده و خواننده، ورود و خروج کلام را براســاس ضرب 
می تواند در نمودار تهیه شده ببیند. کتاب «ضرب آوا» به صورت رسمی در دانشگاه 
تدریس نمی شود، اما در ترم  هایی که تدریس کرده  ام، این کتاب در دانشگاه تهران 
معرفی و از آن استقبال شده. همان طور که می دانید هر کتابی برای رسمی شدن 

زمان لازم دارد تا به خوبی معرفی شود و جا بیفتد. 

شــما هم در دانشــگاه به صورت آکادمیک موســیقی تدریس می کنید و  �
هم هنرجویانی دارید که به صورت آزاد موســیقی را دنبال می کنند. در بحث 
«تدریس» یعنی آنچه به نحوه آموزش استاد مربوط می شود و در بحث «نوع 

نگرش هنرجویان به موسیقی»، چه تفاوت هایی می بینید؟ 
همان طور که قبلا هم توضیح دادم، در دانشــگاه دانشجویان می توانند بحث 
موســیقی را به طور کاملا تخصصی دنبال کنند؛ اما در آموزشــگاه ها هنرجویان 
صرفــا می توانند ســاز تخصصی خودشــان را دنبــال کنند. من در دانشــگاه از 
دانشــجوها می خواهم در همان آغاز راه تکلیف خودشان را روشن کنند که کدام 
بخش از هنر موسیقی برایشان جذاب تر است. موسیقی به رشته های آهنگ سازی، 
نوازندگی، تحقیق و پژوهش و تدریس تقســیم می شود و شاید یک نفر نتواند در 
همه این شاخه ها موفق باشد، پس اگر هنرجویان یا دانشجوها بدانند دقیقا در چه 
بخشی توانایی و استعداد دارند، مطمئنا خیلی سریع تر می توانند به نتیجه برسند 

و حرفه ای شوند تا بتوانند از آن مسیر درآمد کسب کنند. 
شما از معدود نوازندگانی هستید که به همان اندازه که به تهیه آلبوم و اجرا  �

اهمیــت می دهید، به ترجمه، تحقیق و تألیف در حوزه موســیقی هم اهمیت 
می دهید. چه انگیزه ای باعث شــده تا این دو مقولــه را به موازات هم پیش 

ببرید؟ 
در بحث آموزش من هر دو مسیر را یعنی هم به صورت آزاد و هم آکادمیک در 
دانشگاه گذرانده و دراین راستا همیشه کمبودهایی احساس کرده ام. برای همین 
همیشه سعی کردم در حد توانم این مشکل را تعدیل کنم که این تلاش منجر به 
نشر دو کتاب «ضرب آوا» و ویرایش کتاب استاد افتتاح و چند آلبوم موسیقی شده. 

تاکنون در اجراها و ضبط ها از سازهای غیرمتداول استفاده کرده اید؟  �
در زمینه  ســازهای کوبه  ای ایرانی چندین ســاز مهجور داریم که از آنها کمتر 
اســتفاده می شود؛ مثل دهل، کاسوره و ناقاره که سعی شده در اجراها و ضبط ها 

از آنها بهره گرفته شود. 

شما سرپرست گروه موســیقی «کلون زمان» هستید و این گروه از معدود  �
گروه های موســیقی ایرانی اســت که اســاس کار خود را بر ریتم و نوازندگی 
سازهای کوبه  ای قرار داده و تلاش می کند توانایی های سازهای کوبه ای را که 
از نظر شنونده ایرانی کم رنگ یا در حاشیه بوده، پررنگ کند. چه شد این گروه را 

تأسیس کردید؟ برنامه بلندمدتی برای این گروه در نظر گرفته اید؟ 
در راســتای آنچه ذکر شــد، گروه «کلون زمان» با محوریت ریتم و ســازهای 
کوبه ای چند ســالی اســت مشغول کار شــده. اولین اثر این گروه آلبوم موسیقی 
«در دام ریتم» بود که تاکنون دو اجرا در ســالن رودکی داشــته. در صدد هستیم 
کنسرت هایی پژوهشــی برای معرفی ریتم و سازهای کوبه ای ایرانی با دیدگاهی 
متفاوت در تهران و شهرســتان ها برگــزار کنیم که قطعا در این مســیر از کمک 

دوستان و نوازندگان و هنرمندان دیگر استفاده خواهیم کرد. 
از نظر شما، اصلی ترین مشکل هنرمندان و به ویژه موزیسین ها چیست؟  �

قبل از همه، مشکلات اجرائی به چشم می آیند. برای هر اجرا ما با مشکلاتی 
از قبیل گرفتن مجوز، بررسی اشعار، هزینه های سالن و نوازندگان روبه رو هستیم، 
ضمن اینکه بعد از این همه تلاش و دوندگی و تمرین، امکان لغو کنســرت حتی 
در دقایق واپســین همواره وجود دارد. این بزرگ ترین و نگران کننده ترین مشــکل 
موزیسین ها درحال حاضر است، ضمن اینکه باید اضافه کنم مشکلاتی که استاد 
علیزاده شامگاه پنجشنبه در تالار وحدت بیان کردند، حرف دل همه موزیسین ها، 

اهالی و دوست داران موسیقی است. 
غیر از موســیقی به کدام یــک از دیگر هنرها علاقه مندید یــا در آن زمینه  �

فعالیت می کنید؟ 
تجربه های کوچکی در زمینه نقاشــی، خوشنویسی و عکاسی داشته  ام، چون 
دوســتان هنرمندی دارم که به صورت حرفه ای این هنرها را دنبال می کنند و در 
آشــنایی من با این هنرها تأثیر بسزایی داشته اند، اما فعالیت جدی اجرائی در این 

زمینه ها ندارم. 

گالری عقیلی به تازگی میزبان نمایشگاه نقاشی ادیسه لطفی 
با عنوان «راز هستی» بود. در این نمایشگاه ۲۰ اثر نقاشی در 
سبک انتزاعی و غیرفیگوراتیو روی دیوار رفت که گویای نگاه 
معماگونه و رازآلود این هنرمند نقاش به جهان پیرامون خود 
بود. ادیسه لطفی می گوید هنر در خانواده آنها موروثی است 
و بزرگ ترین مشوقش را عمویش یعنی زنده یاد محمدرضا 

لطفی می داند. 

شما به تازگی یک نمایشــگاه در گالری عقیلی برگزار  �
کرده اید، کمی درباره آن توضیح دهید؟ 

این نمایشــگاه دوره ای از زندگی ام را شــامل می شــود 
که در حال کشــف و شــهود پیرامون جهان هستی بودم و 
به شــدت درون گرا شــده بودم و دوست نداشتم هیچ کس 
وارد خلوتم شود. به نوعی جذب رازهای هستی شده بودم 
و هر روز دوست داشتم بیشتر بدانم و بر دانسته هایم اضافه 
شــود. در کارهایم به دنبال جواب هایم بودم و برای همین 
اسم نمایشگاه را «راز هستی» گذاشتم. شاید با دیدن کارها، 
بتوان بــه صحبت های من پی برد. صحبت هایی که گاهی 

نقاش صرفا برای روشن کردن یک موضوع می کند. 
دنیای نقاشی ایرانی چه بوده است و درحال حاضر  �

چگونه است؟ 
نقاشی سنتی و اصیل ایرانی از دیرباز همان «نگارگری» 
بــوده اســت. نقاشــان آن دوره متأثــر از عرفا و شــاعران 
عارف مسلك بوده اند. این تأثیر در آثار آنان هویداست. عالمی 
که این نقاشان بازگو می کنند، «عالم مثال» نامیده می شود 
و نوعی جهان برزخی بیــن ماده و روح را بیان می کند و با 
حقایق معنوی و روحانی در ارتباط است. این دنیای نقاشی 
ایرانی مربوط به گذشــته اســت. اما درحال حاضر نقاشان 
ایرانی سعی دارند با نقاشی و اتفاقات روز دنیا در هنر پیش 
بروند که البته در واقعیت چنیــن اتفاقی نمی تواند بیفتد. 
چون بســتر متفاوت است و در ضمن نقاشی این رسالت را 
دارد که باید بازگو کننده دغدغه های روز جامعه خود باشد. 
حالا به هر شکلی که هست. اینکه درحال حاضر ادبیات از 
نقاشی جداست، درســت است. اما عناصر تجسمی مانند 
اشکال، فرم ها، رنگ ها، خط ها، بافت ها، المان ها و... باید در 
خدمت جامعه واقعی باشد. نه جامعه خیالی که نقاشان 
از دور آن را تجســم می کنند. حتی نقاشــانی که خارج از 
کشــور زندگی می کنند هم، چون بار فرهنگی آن جامعه را 

بر خود ندارند، کارهایشان صرفا شبیه سازی است. 
از چه دوره ای توجه نقاشان ایرانی به نقاشی غربی  �

آغاز شد؟ 
از زمان «کمال الملک» شــروع شد. ایشان در سفری که 
به خارج از کشور داشــتند، تحت تأثیر نقاشی کلاسیسیم و 
ناتورالیســم غربی قرار گرفتند. بعد از ایشان می توان راجع 
به دانشــکده هنرهای زیبا صحبت کــرد که توجه خاصی 

به نقاشــی غربی داشت و بازشدن 
این دانشــکده ســبب شــد توجه 
بــه ناتورالیســم «کمال الملــک» 
عقب ماندگــی  و  شــود  کم رنــگ 
ده هاســاله هنرهای تجسمی ایران 
که از جریان های هنری نوین غرب 
باز مانده بود، آشــکار شــود. پس 
از آن گالری هــا در تهران تأســیس 
شدند که بخش مهمی از کارهای 
هنری را ارائه دادند. موزه هنرهای 
معاصر هم در سال ۱۳۵۶ با هدف 
حفــظ و نگهداری آثــار هنرمندان 
معاصر افتتاح شد. در ضمن، سفر 
برخــی از هنرمندان به خــارج از 

کشــور و سفر برخی هنرمندان غربی به ایران نیز سبب شد 
نقاشان ایرانی بیشتر تحت تأثیر نقاشان غربی قرار گیرند. 

منظور از جست وجوی هویت و ایرانیزه کردن در آثار  �
نقاشان ایرانی چیست؟ 

با ورود اطلاعات راجع به نقاشی غربی به ایران و روندی 
که دانشکده هنرهای زیبا داشت، برخی نقاشان بر آن شدند 
به هنر غربی وارداتی به نوعی هویت ایرانی ببخشند و آن را 
ایرانیزه کنند. کارهایی مانند تغییر شکل نقاشی های قاجار 
به کمک ترفندهای کوبیسمی و استفاده از مضامین ایرانی 
مذهبی صورت گرفت و نقاشــان از فرم ها و اشکال تزیینی 
ایرانی یا المان های ایرانی در کارهایشان استفاده می کردند. 

حالا کار می توانست فیگوراتیو باشد یا غیرفیگوراتیو. 
آیــا هم زمان با اتفاقاتی که در نقاشــی به اصطلاح  �

غربــی می افتد، این اتفاقــات در نقاشــی ایرانی هم 
می افتد؟ 

خیر. اگر سبکی در کشورهای غربی ایجاد شده، به دلیل 
اتفاقــات تاریخی، سیاســی و فرهنگی آن کشــور بوده که 
هنرش عکس العمل نشان داده است. مثل انقلاب اسلامی 
در ایران که ما نقاشی انقلاب اسلامی و هویت گرایی دینی و 
ملی را در پی آن داشــتیم. اینکه ما از اتفاقاتی در نقاشی یا 
هنر یک کشور یا به اصطلاح غرب تقلید کنیم، درواقع کاری 
برای نقاشی و هنر مملکتمان انجام نداده ایم. سبک مربوط 
می شــود به اتفاقات هنری که در یک زمان و مکان خاص 
اتفاق افتاده باشد؛ هم زمان آن مشخص است و هم مکان 

آن. اینکــه ما به عنــوان مثال یک 
ســبک را کار کنیــم، در واقع داریم 

تقلید می کنیم. 
� تقلید در نقاشــی چیســت و 
آیا این اتفاق در نقاشــی ایرانی 

می افتد؟ 
تقلیــد در نقاشــی یعنی اینکه 
به عنــوان مثال شــما به عنوان یک 
نقاش به یک ســری نقاشــی نگاه 
کنید و بعد تصمیــم بگیرید کاری 
در آن زمینه انجام دهید. اما ظاهر 
قضیه را تغییر دهید. مثلا ما در کار 
بعضی نقاشان این تقلید را داریم. 
مخصوصا آنهایی که از سبک های 
غربی الهام گرفته اند و بعد از خطوط فارســی، المان های 
فارسی و فرم های ایرانی استفاده کرده اند و کارهای جدیدی 
ارائــه داده اند که مــن اینجا از کلمه خلق کردن اســتفاده 
نمی کنــم. چون این کار تقلیدکردن اســت، نه خلق کردن. 
متأســفانه این اتفــاق در نقاشــی ایرانی زیــاد می افتد و 

هیچ کس هم از آن انتقاد نمی کند. 
 نقاش چگونــه حرف خود را می زند و صحبت کردن  �

در نقاشــی چگونه صورت می گیرد؟ آیــا حتما باید کار 
فیگوراتیو باشد؟ 

تا پیش از هنر و نقاشــی مدرن، نقاشــی روایتگر بود و 
داستان داشــت و این چنین حرف خود را می زد. نقاشی با 
بیان داستانی که حالا سیاســی یا اجتماعی بود یا... حرف 
خــود را مــی زد. پس از دوران مدرن، داســتان از نقاشــی 
حذف شد و نقاش صرفا با المان های تجسمی می توانست 
صحبت کند و اتفاقا این کار نســبت به قبل پیچیده تر بود. 
چون دیگر داستانی وجود نداشت که نقاش به آن متوسل 
شود و صرفا فرم، رنگ، خط، حجم و ... صحبت می کردند و 
حسی را القا می کردند و حرفی را به بیننده انتقال می دادند 

که کار ساده ای هم نبود. 
در مورد ســؤال دومتان شاید باید بگویم صحبت کردن 
نقاش هیــچ ربطی به فیگوراتیوبودن یا نبــودن کار ندارد. 
نقــاش در ایــن دوره از هنر، حــرف خود را بــا المان های 
تجســمی می زند نه با داستان. این در اختیار خودش است 

که کارش فیگوراتیو باشد یا غیرفیگوراتیو. 

روند نقاشــی در ایران را از زمــان نگارگری تا الان  �
چگونه می بینید؟ 

«نگارگری» نقاشی اصیل و سنتی ایرانی است که هنوز 
هم متقاضی خود را دارد، مانند موســیقی ســنتی ایرانی. 
اینکه بعد از نگارگری چــه اتفاقاتی افتاده، خیلی طولانی 
اســت که مــن آن را خیلی کوتاه می کنم. برخی نقاشــان 
در دوره قاجــار و بعــد از آن در دوره دانشــکده هنرهای 
زیبا به خارج از ایران ســفر می کنند و با ســبک های غربی 
آشنا می شــوند و برمی گردند و برای سایر نقاشان، پیام آور 
می شــوند و بعــد از آن نقاشــان ایرانی می خواســتند ره 
صدســاله را یک شــبه بروند که این عملا امکان پذیر نبود و 
به عنوان مثال نمی شود امپرسیونیسم را که خود یک سبک 
در غرب بوده است چندماهه تجربه کرد یا سایر سبک های 
غربی را. این بود که متأســفانه نقاش ایرانی پای جای پای 
نقاشان غربی نهاد و ســعی کرد کارهای آنها را تکرار کند. 
این روند همچنان ادامه دارد و ما شاهد نقاشی و هنرهایی 
هســتیم کــه از فرهنگ مــا دور افتاده انــد. ببینید فرهنگ 
خــودش زایش دارد. نقاش باید به آن زایش توجه کند، نه 

به فرهنگ کشور دیگر. 
لطفا یک مقدار راجع به ادبیات در نقاشــی توضیح  �

دهید.
اگر شما به یک نقاشی نگاه کنید و آن نقاشی برای شما 
داســتانی را روایت یا تداعی کند، یعنی اینکه آن نقاشــی 
دارای ادبیــات اســت. در زمان به وجودآمــدن هنر مدرن، 
نقاشی کم کم مستقل شد و ادبیات از نقاشی جدا شد. مهم 
این نیســت که یک نقاشی فیگوراتیو باشد یا غیرفیگوراتیو. 
انتزاعی باشــد یا غیرانتزاعی. مهم این است که در پس آن 

داستانی نداشته باشد و راوی نباشد. 
نقاشــی مدرن در غرب از چه زمانی به وجود آمد و  �

چه تحولی بود و تأثیر آن بر نقاشی ایرانی چگونه بود؟ 
نقاشی مدرن در غرب از زمان پست امپرسیونیست ها و 
از زمان پل سزان به وجود آمد. به پل سزان، پدر هنر مدرن 
نیز گفته می شــود. او در نقاشــی هایش هنگام طراحی و 
کشــیدن فرم ها، زاویه دید خــود را اندکی تغییر می داد؛ به 
 این گونه که مثلا ظرف میوه را از یک زاویه می کشــید و بعد 
میــز را از زاویه ای دیگر و صندلی را بــاز از زاویه دید دیگر. 
این طور شد که پیکاسو بعد از آن کوبیسم را به وجود آورد؛ 
به  این گونه که هنگام نقاشــی کردن، دور کار می چرخید و 
بعد از آن هم ســبک های مختلف دیگر بــه وجود آمدند. 
ایرانیانی که بعدها پیگیر اتفاقات هنری در غرب شــدند، با 
هنر مدرن آشنا شــدند و سعی کردند کارهای مدرن انجام 
دهند. اتفاقا ایرانی ها اســتقبال خوبی از هنر مدرن داشتند 
و فضای مدرن دریچه ای پررمزوراز را برای آنها می گشــود. 
منتها ایرانی ها در این میان دنبال هویت ازدست رفته شــان 

بودند و تلاش می کردند کارها را ایرانیزه کنند.

گفت وگو با حمید قنبری

لغو کنسرت، نگرانی بزرگ ماست

گفت وگو  با  ادیسه لطفی، نقاش
در جست وجوى هویت ازدست رفته
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